
ایران هیچ وقت از میز 
مذاکره فرار نکرده است

تردیدی نیســت که حاکمان جدید سوریه 
طی یک ماه اخیــر گام های مهمی در جهت 
دولت سازی برداشته اند و موفقیت ها ی قابل 
توجهی نیز در راستای اعتمادسازی در داخل 
کشــور و در ســطوح منطقه ای و بین المللی 
کســب کرده انــد. آنهــا همچنیــن در تلاش 
بوده اند تا همســایگان را متقاعد کنند که به 
حفظ ثبات و امنیت در داخل و  منطقه متعهد 
هســتند. این موفقیت ها به ویــژه از آن لحاظ 
حائز اهمیت است که فروپاشی حکومت ۵۴ 
ساله خانواده اســد، موجب تغییر موقعیت 
و هویت ژئوپلیتیک ســوریه شــده و منطقه 
را با تحولات مهمــی در صف بندی نیروها و 
محاسبات راهبردی بسیاری از کشورها مواجه 
کرده  است. تحول در سوریه از این جهت نیز 
که ممکن است موجب محروم شدن روسیه 
از مهم تریــن و قدیمی تریــن متحــد خود در 
خاورمیانه و از دست رفتن پایگاه های هوایی 
و دریایی روسیه در مدیترانه شرقی و در جوار 
آفریقا و جنوب اروپا شــود، می تواند عواقب 

جهانی داشته باشد.
صرف نظر از ماهیــت و ترکیب گروه های 
متحدی که دولت اسد را ساقط کردند، روشن 
است که این گروه ها در عملیات علیه دولت 
قبل کارآمد و منســجم عمــل کردند و بعد 
از پیــروزی نیز تاکنون توانســته اند رویکردی 
حساب شــده و توأم با نظم و انضباط داشــته 
باشــند؛ به طوری کــه بســیاری از ناظران با 
توجه به عملکرد ایــن نیروها در دوره قبل و 
بعد از غلبه بر رژیم ســابق، از درک درست و 
توانایی آنها برای حکمرانی و کنترل اوضاع در 
کشور سخن می گویند. بدون تردید، اقداماتی 
که تاکنون رهبران جدید ســوریه برای تطبیق 
خود با شرایط بسیار پیچیده و متحول داخلی 
و منطقه ای و جلــب حمایت طیف متنوعی 
از کشــورها انجام داده اند، یکی از نشانه های 

قابلیت آنهاست.
جامعــه بین المللــی نیز تاکنون نشــانه 
داده کــه متوجــه اهمیت موضوع اســت. 
اقــدام ســریع بســیاری از کشــورها و تلاش 
آنها برای جلوگیری از شــکل گیری وضعیتی 
مانند وضعیــت لیبی و یمن بعد از ســقوط 
دولت های قذافی و علی عبداالله صالح حائز 
اهمیت است. با توجه به اهمیت بسیار بیشتر 
موقعیت سوریه در مقایسه با موقعیت لیبی 
و یمن، بروز جنگ داخلی در سوریه می تواند 
عوارض گســترده تری مانند تجزیه ســوریه و 
سرایت بحران به داخل کشورهای همجوار و 
بازترشدن دست اسرائیل برای مداخله در پی 
داشته باشــد. در این رابطه بود که کنفرانس 
عقبه به ســرعت برگزار شــد و طی اعلامیه 
مورخ ۱۵ دسامبر فهرســتی حاوی انتظارات 
جامعه جهانــی از رهبران جدید ســوریه، از 
جملــه تأکید بر ضرورت تشــکیل یک دولت 
انتقالی غیرفرقه ای با مشارکت همه نیروهای 
سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد و منصفانه، 
حقــوق زنان و جامعه مدنی و... تأکید کرد. با 
توجه به نیاز ســوریه به احیــای اقتصادی و 
بازســازی، ممکن اســت جامعه بین المللی 
بتواند به نقش مؤثــر خود در جهت دادن به 

تحولات در سوریه ادامه دهد.
سفر بســیاری از مقامات خارجی به دمشق 
و سفر وزرای خارجه و دفاع و مسئول اطلاعات 
دولت انتقالی سوریه به عربستان، قطر، امارات 
و اردن در این مورد حائز اهمیت است. انتخاب 
عربســتان به عنوان مقصد اولین سفر خارجی 
مقامات دمشق از دو جهت مهم است: نخست 
اینکه می تواند حاکــی از تمرکز این مقامات بر 
احیای اقتصادی ســوریه باشد؛ با این فرض که 
عربســتان و امارات می توانند کمک کنند و نیز 
اینکه بعید اســت کشــوری مثل ترکیه توانایی 
لازم را بــرای کمــک بــه احیای اقتصــادی و 
بازسازی سوریه داشته باشد و کشورهای غربی 
نیز در کوتاه مدت حاضر به ارائه کمک به سوریه 
جدید نخواهند بود. دلیل دوم می تواند ناشی از 
تلاش مقامات دمشــق برای رفع نگرانی تقریبا 
همه کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان، 
امارات و به ویژه مصر از همســو شــدن سوریه 
جدید با محــور اِخوانی در منطقه باشــد. این 
کشورها نگران اند که سوریه به محور اِخوانی با 
محوریت ترکیه و قطر بپیوندد. این سفرها ممکن 
اســت به این معنی باشــد که حاکمان جدید 
سوریه قصد دارند سیاست  های عمل گرایانه  ای 
را دنبــال کنند و خــود را درگیر صف  بندی های 
نظری و ایدئولوژیــک در منطقه نکنند و روابط 
خود را با تمامی کشــورهای منطقه توســعه 
دهند. از طرفی، اگرچه به نظر می رســد ترکیه 

بزرگ ترین برنده تحولات ســوریه و 
فعلا پرنفوذترین کشــور در سوریه 
است، اما هنوز برای قضاوت در این 

مورد زود است.

ســرمـقـالـه

شرایط سوریه 
و آینده منطقه

سه  شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳
۶ رجب ۱۴۴۶
۷ ژانویه ۲۰۲۵

سال بیست ویکم
شماره ۵۰۲۰

۲۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

برنامه های درسی ناکارآمد
یکی از عوامل تشدید میل به مهاجرت جوانان در ایران

  دلیل افزایش مهاجرت دانشــجویان را سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان 
باید بدانند. کافی اســت شــما با تعدادی از دانشجویانی که قصد رفتن دارند، 
صحبت کنید تا بفهمید برایشان در ایران، جایگزین  تصمیمی که گرفته اند، چه 
چیزهایی وجود دارد. افراد در وهله اول به دنبال چشم اندازی وسیع و رسیدن 
به آرمان هایشان هستند. می خواهند جایی بروند که به آنها فرصت دستیابی 
به آرزوهایشان داده شود. برای آن ها، پرسش از خود که آیا بعد از مهاجرت به 

هدف شان می رسند یا نه، بحث دیگری است.
علت مهاجرت بســیاری از دانشــجویان این اســت که در کشور خود، به 
خواسته هایشــان نمی رســند. آنها انتظارات زیــادی ندارنــد و چیزهایی که 
می خواهند، حداقلی و برحق اســت. ولی پس از ورود به دانشگاه، با انبوهی 
از برنامه های کهنه و منسوخ شــده مواجه می شــود. درحالی که در واقعیت 
اجتماعــی و چشــم اندازی که بــرای خود تصــور می کند، انبــوه درس های 
منسوخ شده، جایگاهی ندارند و او را به اهدافی که دارد نمی رسانند. انتظارات 
دانشجویان، حرمت گذاشــتن و حرمت دیدن است. انسان ها تا احترام نبینند، 
احترام نمی گذارند. آنهــا آزادی انتخاب می خواهند، درحالی که در شــاکله 
برنامه های موجود متمرکز وزارت علوم، عملًا آزادی انتخاب پیش بینی نشده 
و اکثر برنامه های درسی دانشگاه ها، الزامی یعنی دستوری، تحمیلی و اجباری 
اســت. وقتی دانشجو در یک رشــته پذیرفته می شــود، با جدول های درسی 
مواجه می شــود که تقریبا بخــش اصلی آن  «الزامی» اســت. این فرد وقتی 
فارغ التحصیل می شــود، بیشتر متوجه محدودیت های خود در انتخاب کردن 

و تصمیم گیری سرنوشت تحصیلی اش می شود.
افراد در دانشــگاه چیزهایی می آموزند که الزاما برای یافتن شــغل مورد 
علاقه شــان کمکی به آنها نمی کند. برنامه های درســی متناســب با سرعتی 
که فضای بیرون درحال تغییر و تحول اســت، تغییر نکرده و انعطاف ندارند. 
به عنوان مثال، دانشگاه شهید بهشتی دانشگاهی جامع، متنوع و از نظر علمی 
بســیار وســیع و عمیق اســت؛ اما وقتی به فضای حاکم در داخل دانشــگاه 
می نگرید، انگار دانشــجویان هر دانشکده، تنها در همان دانشکده محصورند. 
آنهــا به قدری ســرگرم برنامه های تجویزی درون دانشــکده ای هســتند که 
به ندرت فرصت دیدن و تجربه کردن محیط بیرون را حتی خارج از دانشــکده 
خــود، دارند. درحالــی که درگذشــته گروه های فرهنگی، ادبــی و اجتماعی 
در دانشــگاه  ها، بســیار فعال تر از زمان حال بودند. برنامه های فرهنگی مانند 
بازیگری، شــعرخوانی، مســافرت، بازدید از مکان هــای تاریخی و فرهنگی و 
دعوت از شخصیت های الهام بخش ادبی و هنری و فرهنگی از بیرون فراوان 
بود و دانشجویان با علاقه، در آنها شرکت می کردند. اما اکنون فضای علمی و 
فرهنگی دانشگاه ها، بیشتر حالت یکنواختی و القایی پیدا کرده است و جذابیت 

کمتری برای دانشجویان دارد.
وقتــی فرهنگ و ادبیات را القایی کنند، از ماهیت اصلی   خارج شــده و به 
ضد خود تبدیل می شــود. حتی در کارهای ورزشــی که دانشجویان مشارکت 
می کنند، تحرکی که در راســتای ارضای خواسته های طبیعی شان باشد، کمتر 
دیده می شــود. دانشــجویان وقت کمتری را صرف بحــث و گفت وگو با هم 
می کنند و درنتیجه، گفتمان معنادار بینشــان دیرتر شکل می گیرد و این فضا، 

باعث خستگی و دلزدگی شان از دانشگاه می شود.
جوانی که آگاه و با جهان پیرامون خود در ارتباط است، فکر می کند چرا باید 
عمرش را در فضایی بگذراند که «اجبار» احاطه اش کرده است. چنین جوانی با 
خود می اندیشد که شاید با ایجاد تغییر در جغرافیای زندگی اش، به اهداف خود 

خواهد رسید. طبیعی است که در چنین شرایطی، میل به مهاجرت زیادتر شود. 
جوانان ما افراد توانمندی هستند که ۱۲ سال تحصیل شان را صرف رسیدن به 
آرمانی به نام دانشگاه کرده اند. اما وقتی وارد دانشگاه می شوند، می بینند از آن 
فضای آرمانیِ تعالی بخش خبری نیســت! انگار در دبستان و دبیرستان آزادی 

عمل بیشتری داشتند. رؤیا که فرو بریزد، دانشجو به یک باره آسیب می بیند.
اگر واقعا مســئولان نگران افزایش سیل مهاجرت هستند، باید کاری بکنند 
که مهم ترینشــان، شناخت نسل هایی اســت که قصد ورود به دانشگاه   دارند 
تا متناســب با آن، روش های گفت وگوی خود را با دانشــجویان اصلاح کنند 
و ازطریق تعامل با آنان، علت تلاش برای مهاجرت شــان را شناســایی کنند. 
درحالی که متأســفانه، در این زمینه اقدام های زیربنایی کمتر صورت گرفته و 
بیشتر به معلول ها پرداخته شده است. شیوه های رویارویی هم اغلب قهری و 
ســلبی بوده است که واقعیت نشان می دهد عملا کارآیی نداشته و حتماً هم 

نخواهند داشت.
در گذشته، شرایط ورود به دانشگاه به گونه ای بود که اگر افراد به هردلیلی 
طی ۱۲ ســال، فرصت کافی را برای درس خواندن جدی از دســت  می دادند، 
می توانستند با تلاش و خودخوانی، آن را جبران کنند و با تلاش و برنامه ریزی، 
به دانشــگاه مورد نظرشــان وارد شده و در رشــته تحصیلی مورد علاقه شان 
تحصیل کنند. این درحالی اســت که  طی آن ۱۲ سال، چیزهای مختلفی مانند 
هنر، زبان ، ادبیات، زندگی کردن و آداب آموختن و بسیاری چیزهای دیگر را یاد 
می گرفتند و تجربه   و مهارت کســب می کردند   تا بتوانند ذوق و استعداد خود 
را بیابنــد. با این توانایی ها، اگر در یک یا چنــد درس هم فرصت یادگیری را از 
دست می دادند، می توانســتند با توانایی های خود، آن را جبران کنند. درواقع، 
بعضی از دانش آموزانی که داوطلب ورود به دانشــگاه بودند، به جای تمرکز 
بــر امتحان و نمره و معدل، بر یادگیری و آموختن از مدرســه بیشــتر متمرکز 
می شــدند و بدون اضطراب، دانش آموزی می کردند و اگر معدل بالا نداشتند، 
در عوض دنیای وســیع تری را می شناختند و از روش و منش علمی بهره مند 
می شدند. داشتن این فرصت، برای کسانی که سبک یادگیری شان متفاوت بود، 
نعمت بزرگی بود. درصورتی که وقتی حرف از تأثیر قطعی معدل برای ورود 
به دانشگاه به میان آمد، کنکوری که اگر درست اجرا می شد می توانست حدی 
از عدالت آموزشی را تضمین کند، عملا تحت تأثیر نمره مدرسه ای قرارگرفت. 
زیرا سوابق تحصیلی که راجع به آن بحث های کارشناسی قابل دفاعی در دو 
دهه انجام شده بود و هدفش، اهمیت دادن به یادگیری مستمر دانش آموز و 
برگرداندن جایگاه معلم و مدرسه در آموزش عمومی بود، عملا به «معدل» 
فروکاســته شــد. این تغییر ناگهانی، دانش آموزان را به خاطرکســب معدل 
بــالا، دچار اضطراب کرده و اتفاقا نقش معلم و مدرســه را کم رنگ تر کرده و 

خواهد کرد.
ایــن وضعیــت، فرصت کشــف اســتعداد و علاقــه را برای بســیاری از 

دانش آموزانِ خلاق و نوآور که برایشــان مهم است که رشته دانشگاهی خود 
را مطابــق با علایق و آینده ای که بــرای خود تصور کرده اند، انتخاب کنند، کم 
کرده است. درنتیجه این خطر جدی وجود دارد که بیشتر کسانی وارد دانشگاه 
بشــوند که تنهــا بر چند درس متمرکز شــده اند و به اصطلاح، سرشــان را از 
دفتــر و کتاب بیرون نیاورده اند و برای آینده خود، وقت نگذاشــته اند. افرادی 
با این تجربه محدود از دنیای بیرون از چند درس، وارد دانشــگاه که می شوند، 
زودتر به مشــکل برمی خورند و زودتر به فکر مهاجرت می افتند، زیرا توانایی 
رویارویــی با چالش ها را پیدا نکرده اند. آنها انــرژی و وقت زیادی را برای بالا 
بردن نمره و معدل گذاشته اند و به دلیل برخورداری مالی والدین، توانسته اند 
با برنامه ریزی های سنگین و فرسایشی که از طریق مؤسسات آموزشی بیرون از 
مدرسه برایشان تدارک دیده شده، در این رقابت کلافه کننده، موفق شوند، ولی 
چون فرصت زیستن طبیعی را از دست داده اند و آموزش گلخانه ای داشته اند، 
در همان نیم سال اول ورود به دانشگاه، با ضربه های سهمگین واقعیت مواجه 
می شوند! آنها وقتی می بینند که دانشگاه، با بهشت آرمانی شان فاصله زیادی 

دارد به فکر کندن و رفتن می افتند که دردناک است .
وقتی افراد با چنین شــرایطی وارد دانشــگاه می شوند، خستگی ۱۲ سال 
تحصیل به آنها فشــار می آورد. خستگی زندگی نکردن، شاد نبودن و تحت 
فشار بودن، باعث می شود به این فکر بیفتند که زندگی ام را گذاشتم و با فشار 
والدین و اجتماع به محیطی آمدم که در انتخابش، اختیاری نداشــتم. پس 
چرا باید ادامه دهم؟! در چنین شرایطی طبیعی است که دانشجویان به فکر 
مهاجرت باشــند. نحوه ورود به دانشگاه ها به گونه ای شده که در اکثر موارد، 
فرصــت را از افراد کم برخوردار اما توانمند، غیرمتمرکز ولی وســیع و نخبه 
اما کنجکاو و جســت وجوگر، گرفته و می گیــرد و چنین رقابت بی معنایی را 
«کنکور» می نامد! درصورتی که مشکل اصلی در چیزی به نام کنکور نیست، 
بلکه روشی است که با شتاب زیاد، فرصت برابر را از دانش آموزان می گیرد و 
ورود به دانشگاه را عملا محدود به دانش آموزان مدارس ویژه و خانواده های 
برخوردار اقتصادی می کند که اتفاقا به پشتوانه امکاناتی که دارند، در صف 
اول مهاجرت ها قرار دارند! مسئولان و سیاست گذاران آموزش عالی،  باید که 

این روایت را از منظری وسیع تر نگاه کنند و با انجام 
پیمایش ها و آمایش های فوری، ابعاد این وضعیت 
را شناسایی کرده و مبنای اصلاح تصمیم های گرفته 
شــده قرار دهند. مثلا اتفاقی کــه در دوم آذر ۱۴۰۳ 
برای دانشجویان ایرانی در شهر کازان روسیه افتاد، 
حقایق جدیدی را آشــکار کرد که صرف نظر از جنبه 
سیاسی این اتفاق، وجه آموزشی و عدالت آموزشی 
آن قابــل تأمل بود. جامعه متوجه شــد که چگونه 
خانواده هــای برخــوردار این تــوان را دارند که اگر 
فرزندشان در رشــته ای که برایش برنامه ریزی کرده 
بودند قبول نشد، او را به هر جایی در خارج از ایران 
که با پول، امکان ورود به دانشــگاه را داشــته باشد 
بفرســتند و پس از یک یا دو نیم ســال تحصیلی، او 

را با پــول هنگفتی، به اصطلاح «تبدیل 
به داخل» کنند تا در یکی از رشــته های 
ادامه تحصیل  مطلوبش مثلا پزشکی، 

بدهد.

ادامـه در 
صفحه

۶

۱- ارزش بازار سرمایه کشور را حدود ۱۳۰ میلیارد 
دلار تخمین می زنند. این در حالی است که ارزش 
بورس عربســتان بیش از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد 
دلار، امــارات ۹۰۰ میلیــارد دلار و ترکیــه حدود 
۴۳۰ میلیــارد دلار برآورد می شــود. در این میان 
عربستان به «کلوپ یك تریلیون دلاری »ها تعلق 
دارد که ۱۶ کشــور جهان از آمریکا و ژاپن و چین 
و انگلســتان تا تایوان و برزیل و آفریقای جنوبی 
عضو آن هستند. ارزش بورس ایران معادل ارزش 
یــك بنگاه متوســط آمریکایی و اروپایی اســت. 
بنگاه هایی که عمدتا اساسشــان بر فناوری است 
و در صــف اول نوآوری قرار دارند و دو شــرکت 
اول این فهرســت یعنی آمازون و آلفابت معادل 
ارزش بــورس ایران را در ســال گذشــته صرف 
تحقیق و توسعه کرده اند (آمازون ۸۵٫۲ و آلفابت 
۴۵٫۹ میلیارد دلار). بنگاه های صنعتی ایران اما 
وابســتگی حیاتی به نفت و گاز دارند و بخشــی 
با ارز حاصل از صادرات نفت و بخشــی دیگر، با 
انرژی و خوراك برآمده از گاز به حیات خود ادامه 

می دهند و هر روز نیز وابســته تر به 
انرژی شــده اند و «بهره گیری از گاز و 
برق فراوان در دو دهه اخیر بیش از 

سه برابر شده است». 

یـادداشـت

کلامي که  جاي آن خالي است 

۲
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۶
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۷

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     واکنش برق حرارتی به گزارش «شرق»     امید زلنسکی به توافق با ترامپ      درباره آثار کوروش بیگ پور، گرافیست ایرانی ؛ مدافع تصویری ایران شهری

ظفرقندی به مجلس فراخوانده شد

درشرایطی که نظر سنجی ها از شکست لیبرال ها می گویند

 توسط بانک صادرات ایران صورت گرفت

گزارش چهارم کیفیت اینترنت در ایران منتشر شد

ردپای مدیران پیشین 
وزارت بهداشت 

در تشدید بحران دارویی

تجلیل از  مدال آوران 
المپیک ۲۰۲۴

از فریب آماری  
Speed Test تا افزایش 

۲۰ برابری کاربران ایرانی

 استعفای
 نخست وزیر کانادا

نگذارید سینا 
فراموش شود

۸

۵

۹

۴

۱۰

زهرا گویا
استاد بازنشسته آموزش ریاضی

 دانشگاه شهید بهشتی

بقایی با اعلام تاریخ دور جدید گفت وگوها 
با اروپا در ژنو:

بازگشت همه به سوى اوست
دکتر  سید رضا رئیس طوسى مأواى جدید برگزید. 

عاش سعیداً و مات سعیداً. 
کمتر شخصی زندگی به غایت پاك و انسان گرا ، چونان او از خود به یادگار گذاشته 
است.  از هر گفته اى ، نکته ها و از هر نکته اى گوشه اى از برجستگی هاى اخلاقی، 

انسانی، علمی ودینی این فرخنده مرد روزگار ما رخ می نماید. به نهایتِ خود 
،انسانیت را و مردم را و جامعه را و کشور را از برکات وجود خود ، پُرنصیب و 

بهره مند نمود.  خداوند درجاتش را متعالی تر و حیات طیبّه سرشار از لذائذ معنوى 
نصیبش فرماید. این دعا خواست تمامی آنانی است که او را از نزدیك مىشناختند. 

مجلس یاد و بزرگداشت ایشان روز پنج شنبه 20 دي ماه، ساعت 14 الى 16 
در کانون توحید واقع در میدان توحید، خیابان پرچم   برقرار است. 

براى یاد نیکى هاى آن مرحوم و درخواست از خداوند که او را علّو درجات مرحمت فرماید 
منصور آسیم، عنایت اتحاد ، علیرضا بهشتى، احمد تابنده، رضا تهرانى

حمید رضا جلائى پور،  هادى خانیکى، حسین راغفر، مصطفى رخ صفت
 عبدالعلى رضائى، عبداالله رمضانزاده، بهرام سحابى، تقى شامخى

 احمد شامخى، عبدالکریم سروش، ماشاءالله شمس الواعظین، احمد صدیق
 احمد عزیزى، مسعود غفارى، محمد مهدى مجاهدى، سید حمید نوحى 

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

اصلاح نافرجام قیمت خودروایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
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«شرق» سرانجام یک مصوبه برای کاهش شکاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار آزاد را بررسی می کند

گفت وگو با صادق زیباکلام؛ از سیاست تا سؤالی که زیاد از او می پرسندگفت وگو با صادق زیباکلام؛ از سیاست تا سؤالی که زیاد از او می پرسند
آخرش  چه می شودآخرش  چه می شود

پکن سیاست خود را  تغییر نمی دهدپکن سیاست خود را  تغییر نمی دهدنگاهی به وضعیت ایران در تقابل   ترامپ با چین   نگاهی به وضعیت ایران در تقابل   ترامپ با چین   در گفت وگو با محمد کشاورز زادهدر گفت وگو با محمد کشاورز زاده
در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را


